
 

 

 

 

 برری از فرايندهای واجی در ترکی قشقايی

    ماهرخ منصف
ياااليه کرد      زافرانلو کامبوز

 چکيده
ای در هايی از فرايندهای واجی همگونی، درج و هماهنگی واکهحاضر به توصيف و تحليل نمونه ۀمقال

گويشور بومی در  6های مورد نياز جهت انجام اين تحقيق از طريق مصاحبه با داده. پردازدترکی قشقايی می
علاوه بر اين از شمّ زبانی يکی از نگارندگان به عنوان . آوری شده استسال جمع 61تا  25سنی  ۀمحدود

-داده. استها استفاده شدهآوری دادهچنين از منابع مکتوب نيز در جمعزبانی و هم ۀگويشور بومی اين گون

ای از فرايندهای دهد که فرايندهای همگونی، درج و هماهنگی واکههای ارائه شده در اين تحقيق نشان می
در ترکی . 0: ترين نتايج اين تحقيق عبارتند ازبرخی از مهم. روندی زبانی به شمار میگونه فعال در اين

طی  .2. شودها درج میبرای جلوگيری از التقای واکه  [j]ها در مرز تکواژ  غلت قشقايی در توالی واکه
ی ستاک در مشخصهی با واکه /mA/و پسوند نهی /lAr/ی پسوند جمع ای، واکهفرايند هماهنگی واکه

محل توليد منجر به همگونی های همی زبانی همگونی در همخواندر اين گونه. 0. شودپسين همگون می
 .شودکامل و تشديد عارضی می

  
 .ایترکی قشقايی، فرايندهای واجی، همگونی، درج، هماهنگی واکه: اهکليدواژه

                                                 
 شناسی همگانی، دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری زبان  *

Email:mahrokhmonsef@gmail.com 
 مدرس، تهرانعلوم انسانی، دانشگاه تربيت  ۀشناسی همگانی، دانشکدگروه زباندانشيار      

 23/11/1331:  تاريخ پذيرش                      1/16/1331: تاريخ دريافت



 116  1331، زمستان 11هاي محلي ايران زمين، شمارۀ  زبان ادبيات و ۀفصلنام 

 

 

 

 مقدمه. 9
در اين . ترکی قشقايی استفرايندهای واجی موجود در هدف از انجام اين تحقيق بررسی برخی از 

ی کشکولی کوچک پرداخته شده است که ی لک از طايفهترکی قشقايی متعلق به تيره تحقيق منحصراً به
-های مورد نياز جهت انجام اين تحقيق به دو صورت جمعداده. يکی از طوايف بزرگ ايل قشقايی است

اين . آوری شده استگويشور بومی جمع 6ها به صورت ميدانی از گفتار دهای از داپاره. 0: آوری شده است
با توجه به اين که يکی از نگارندگان گويشور . سال قرار داشتند 61تا  25ی سنی گويشوران در محدوده

-زبانی خود نيز در انجام اين تحقيق مدد جسته و صحت دادهبومی اين گويش بوده، از دانش و اطلاعات 

ها و نامهها از منابع مکتوب از جمله پايانآوری برخی از دادهدر جمع. 2 .نمايدت شده را تأييد میهای ثب
-ها از منابع مذکور فرايندهای واجی موجود در اين گونهآوری دادهپس از جمع. ها استفاده شده استکتاب

 يف و تحليل بدين صورتروند توص. توصيف و تحليل شده استشناسی زايشی ی زبانی در چارچوب واج
صورت آوانويسی شده با علائم نظر به مورد زبانی ۀآوری شده از گونهای زبانی جمعاست که ابتدا دادهبوده

IPA شوند و در نهايت با تأييد يکی از اين ها تحليل میارائه و سپس با قائل شدن به چند فرضيه، داده
ها های موجود در دادهها قاعدهنبال تأييد يکی از فرضيهبه د. شودها صورت زيرساختی مشخص میفرضيه

فرايندهای واجی مورد بررسی اين تحقيق . شودشناسی زايشی بيان میبر مبنای اصول ارائه شده در واج
 . ایو هماهنگی واکه  ، حذف همگونی: عبارتند از

 
 تحقيق ۀپيشين. 6

ها به اختصار ای از آندر ادامه پاره. م شده استی ترکی قشقايی انجاتاکنون مطالعات معدودی درباره
 . آمده است

های به بررسی ويژگی" بررسی گويش ترکی قشقايی"ی خود با عنواننامهدر پايان( 0000)جهانديده  -
های وی به صورت کلی بوده و چارچوب بررسی. واژی ترکی قشقايی پرداخته استآوايی، نحوی و ساخت

 .شودنمی نظری خاصی در آن ديده
های وی کتاب.مردانی رحيمی نيز از جمله کسانی است که در اين زمينه تحقيقاتی انجام داده است  -

، (0008)های ترکی قشقايی در سال ضرب المثل: آتالار سؤزو: ترکی قشقايی عبارتند از ۀدر زمين

                                                 
*
. assimilation 

†
. elision or deletion 

‡
. vowel harmony 
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، (0081)ی نگارش آن وه، زبان ترکی قشقايی و شي(0081)های ترکی قشقايی در سال ترانه: آساناکلار
، خودآموز زبان ترکی (0086)فرهنگ لغات و اصطلاحات ترکی قشقايی در سال : قاشقايی سؤزلوگو

مطالعات مردانی رحيمی نيز همانند ساير مطالعات انجام شده در (. 0088)قشقايی و مبانی دستور آن 
عمدتاً به معرفی فرهنگ عامه و  ترکی قشقايی، در هيچ گونه چارچوب نظری خاصی انجام نشده و ۀزمين

 . واژگان آن پرداخته شده است
 

 های ترکی قشقايیها و واکهجدول همخوان. 2
های ترکی قشقايی است که با ها و واکهيکی ار دستاوردهای اين تحقيق دستيابی به جدول همخوان

از جمله اين که در . ياری داردهای ترکی موجود در ايران و زبان ترکی کشور آذربايجان تفاوت بسساير گونه
شود و در اثر های ترکی ديده نمیهای گرد پيشين و غيرگرد پسين برخلاف ساير انواع گونهترکی قشقايی واکه

 .تر شده استهای زبان فارسی نزديکنشين به واجمهاجرت و مجاورت طولانی با مناطق فارس
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ی ساده واکه 6همخوان و  24شود، در ترکی قشقايی ديده می( 2)و ( 0)های طور که در جدولهمان
 . وجود دارد

 
يف فرايند واجی. 4   تعر
ها تغييرات واجی داند که طی آنهايی میفرايندهای واجی را مکانيسم( 228: 2112)  يرکِیمالم   

ک واحد جايی يهای يک واج، حذف، اضافه و يا جابهاين تغييرات شامل تغيير در مشخصه. دهدرخ می
معتقد است که تغييرات واجی مجموعه ای از تأثيراتی هستند که ( 20-26، 0081)مارتينه . شودواجی می

گذارند و در اثر آن گونه های وابسته و تغييرات آوايی ی گفتار بر واج های مجاور میواج های روی زنجيره
  طبق نظر کنستوويچ .گيردت میاين تأثير و تغيير مشروط است و در بافت زبان صور. شودحاصل می

يکی بازنمايی آوايی است : برای اطلاعات واجی بايد دو بازنمايی متفاوت در نظر گرفت( 7 -6: 1331)
که نمايانگر چگونگی توليد و تحقق واحدهای واجی در گفتار است و ديگری بازنمايی واجی که تتبيين 

. تر از بازنمايی آوايی استاجی سطحی انتزاعیبازنمايی و. ی صورت ذهنی واحدهای واجی استکننده
. شوندشناسان بر اين باورند که اين بازنمايی آوايی است که طی آن واحدهای واجی در حافظه ثبت میواج

های واجی سبب قاعده. های واجی با هم مرتبط هستندمند با قاعدهاين دو سطح بازنمايی به طور نظام
های واجی قاعده. "شوندهای آوايی خاص میآواها به يکديگر در بافت   "تبديل"و يا    "درج"،  "حذف"

ای دهند که مشخصهسازند و از اين راه نشان میها مربوط میها را به بازنمايی آوايی آنبازنمايی واجی واژه
                                                 

*
. phonological process 

†
. Malmkjar 

‡
. Kenstowicz 

§
. delete 

**
. insert 

††
. change 
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واقع نقش  در. گرددشود و يا تقابل دو واج خنثی میيابد و يا آوايی حذف، افزوده و يا تبديل میتغييرمی
نقش . دهدهای زبانی به دست میهای واجی اين است که اطلاعات آوايی لازم را برای تلفظ  صورتقاعده
 :توان نشان دادهای واجی را به صورت زير میقاعده

 
يابد، چگونگی تغيير و ی که تغيير میاست که سه پديده يعنی بخش آواييواجی لازم  ۀعددر هر قا

مشکوةالدّينی، ." )گيرد، نمايش داده شوديی خاصی که تغيير واجی در آن صورت میمحيط يا بافت آوا
در ادامه به توصيف و تحليل برخی از فرايندهای واجی موجود در ترکی قشقايی متعلق ( 163 -161: 1381
همگونی، درج، حذف و : اين فرايندها عبارتند از. پردازيمی کشکولی کوچک میلک از طايفه ۀبه تير

 .ایهماهنگی واکه
 

 همگونی. 5
همگونیِ دو واحد واجی . فرايند همگونی است ترين انواع فرايندهای واجی در زبانيکی از متداول

ی خود را از واحد واجی مجاور دهد که يکی از اين واحدهای واجی يک يا چند مشخصهزمانی رخ می
ذيل مدخل همگونی آمده ( 33 -37: 2117)  در فرهنگ کريستال( 227: 2111،  آدن. )دريافت کند

همگونی فرايندی است که طی آن يک واحد آوايی تحت تأثير واحد آوايی مجاور قرار گرفته و در : است
 . رودجهت مشابهت و يا همانندی با آن پيش می

،  و ناپيوسته  فرايند همگونی را به لحاظ پيوستگی به همگونی پيوسته( 181 -167: 1371) کامبوزيا 
و    ی شباهت به همگونی جزئیو از حيث درجه   و دوسويه   رو، پس  رولحاظ جهت به همگونی پيش

همخوان ( همخوان با همخوان، ب( به چهار گروه الفکند و فرايندهای همگونی را تقسيم بندی می    کلی
در ادامه چهار نوع از انواع  .کندواکه با همخوان تقسيم می( ای و دواکه با واکه يا هماهنگی واکه( با واکه، ج

داری ی توليد و واکفرايند همگونی در ترکی قشقايی اعم از همگونی کامل و ناقص، همگونی در نحوه
 . زبانی فرايند همگونی فرايندی پربسامد بوده و تنوع آن بسيار زياد است ۀدر اين گون. شودبررسی می

                                                 
*
 . Odden  

†
. Crystal  

‡
. contiguous or contact 

§
. non- contiguous or distance 

**
. progressive 

††
. regressive 

‡‡
. reciprocal or coalescent 

§§
. partial 

***
. total 
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 [m]و [ n]با  d]]همگونی   . 1 . 9

. رودبعد از ستاک به کار می [dn-]يا  [dan-]در ترکی قشقايی به صورت پسوند " از"ی حرف اضافه
]+ ی ستاک ی ستاک است، به اين صورت که هرگاه واکهانتخاب هر يک از اين دو صورت وابسته به واکه

، به باشد[ پسين -]ی ستاک و اگر واکه [dn-]پس از اسم به صورت " از"ی باشد، حرف اضافه[ پسين
ی پسوند در ی ستاک و واکهای ميان واکهرود؛ به عبارتی فرايند هماهنگی واکهبه کار می [dan-]صورت 
ی چنين شناسهبعد از اسم و هم   /dAn-/ در ترکی قشقايی هرگاه پسوند  .دهدی پسين رخ میمشخصه

 عل مختوم به همخوانپس از ف [-d-]ساز در زمان گذشته بعد از وند گذشته [e-]سوم شخص مفرد 
 در مرز تکواژ d]]در چنين بافتی همخوان انسدادی . دهدقرار گيرد، همگونی رخ می /m/يا  /n/خيشومی 

در بافتی . شودتبديل می [n]ی خيشومی همگون شده و به با همخوان خيشومی پيش از خود در مشخصه
دهد و در بافتی که مگونی کامل رخ میباشد، ه [n]همخوان خيشومی /dAn-/ که همخوان پيش از پسوند 

پسوند + اسم (: 3)جدول   .دهدپيش از اين پسوند قرار داشته باشد، همگونی ناقص رخ می [m]همخوان 
/dAn/              ساز پسوند گذشته+ ستاک حال (: 1)جدول[-d-]  +ی سوم شخص مفرد شناسه[-e] 

 

 

                                                 
 ۀدر بافت با توجه به واکپسين آن  ۀاست و مشخص[ افتاده]+ ۀفقط دارای مشخصبه کار رفته که پسوند  ۀبه جای واک Aنماد .   

 .دشوستاک تعيين می
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و  [n] ~ [d]توان يک تناوب واجی را ميان دو همخوان  می( 1)و ( 3)ها در دو جدول با بررسی داده

 :برای تعيين صورت زيرساختی دو فرضيه را در نظر می گيريم. مشاهده کرد [m] ~ [d]چنين بين هم
و  /nn-/صورت زيرساختی است؛ به عبارتی در زيرساخت توالی خيشومی  /n/همخوان  :اول ۀفرضي

های تبديل شده و توالی [d]به همخوان انسدادی  ين توالی طی يک قاعدهوجود دارد و عضو دوم ا /mn-/يا 
[-nd]  و[-md] توان به صورت زير نوشترا می اين فرضيه .شودتوليد می: 

 
تبديل  [d]ها به همخوان انسدادی درمجاورت خيشومی [n] خيشومیهمخوان ( الف) ۀطبق فرضي

 .به کار رفته استبه جای واکه  Vدر اين قاعده نماد  .شودمی
و  /nd-/صورت زيرساختی است؛ به عبارتی در زيرساخت توالی همخوانی  /d/همخوان  :دوم ۀفرضي

ی دوم را فرضيه. شودتبديل می [n] خيشومیجود دارد و طی يک قاعده عضو دوم اين توالی به و /md-/يا 
 : توان به صورت زير نوشتمی

 
به همخوان  [m]يا  [n]های در محيط پس از خيشومی [d] انسدادیهمخوان ( ب) ۀطبق فرضي

توان گفت که به لحاظ آواشناختی ی دوم میی اول و تأييد فرضيهدر رد فرضيه .شودتبديل می [n] خيشومی
تر از ها بيشتر از توليد آواهای غيرخيشومی است، زيرا ميزان رسايی خيشومیتوليد آواهای خيشومی آسان

( 1)علاوه بر اين در ترکی قشقايی همان طور که در جدول . ی و غيرخيشومی استهای انسدادهمخوان
شود، يعنی در بافتی پايان کلمه حذف می md–و يا  nd– یاز خوشه d]]مشخص است، همخوان انسدادی 

  .گرددزيرساختی ظاهر نمی /d/که پس از آن واکه وجود نداشته باشد، همخوان 
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با حذف  [nd–]شود و توالی در صورت آوايی ظاهر نمی [nd–]خوشه ی پايانی ( 5)های جدول در داده

يک واکه قرار بگيرد،  [nd–]ی همخوانی با اين حال اگر پس از خوشه. گرددساده می d]]همخوان پايانی 
به هجای متفاوتی  [d]و  [n]های شود، چرا که در اين صورت هر يک از همخوانتلفظ می /d/همخوان 

های فوق يک واکه اضافه شود، توان مشاهده کرد که اگر به آخر دادههای زير میدر داده. هستند متعلق
توان بنابراين می. شودزيرساختی ظاهر شده و با همخوان خيشومی پيش از خود همگون می /d/همخوان 

   .تاس [nd–]بيش از توليد توالی   [nn–]گفت که در گفتار عادی تمايل برای توليد توالی
canne  "روستا را" ،Ganne "قند را " ،tunne "تند است" ،camarbanne " کمربند را   ." 

دهد، اين است که همخوان ی دوم را نشان میدر زيرساخت و درستی فرضيه /d/دليل ديگری که وجود 
اجی در فرايند و( 0جدول )های غيرخيشومی در بافت پس از همخوا /dAn-/ در پسوند [d]انسدادی 

های ها در بافتدر فعل d]]ساز پسوند گذشته چنينشرکت نکرده و به صورت زيرساختی وجود دارد و هم
زيرساختی  /d/در فرايند واجی همگونی شرکت نکرده و  و r ،s ،z ، های پس از واکه و بعد از همخوان
 :دهندینکته را نشان م (6)جدول مثال های . کنددر بازنمايی آوايی تغييری نمی
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 :توان بدين صورت نشان دادبا توجه به توضيحات فوق، قاعدۀ اين فرايند همگونی را می

 
 

و قبل  [m]يا [ n]های خيشومی پس از همخوان در مرز تکواژ /d/ همخوان انسدادی( 0)ی طبق قاعده
-رو صورت میگونی پيشی هماين تغيير با اعمال قاعده. تبديل می شود[ n]از واکه به همخوان خيشومی 

با [ خيشومی]+ ی توليد ی نحوهدر مشخصه /d/ای در اين همگونی همخوان انسدادی و تيغه .گيرد
 .شودتبديل می [n]همگون شده و به  [m]و  [n]خيشومی پيش از خود يعنی 

 :به دست می آيد( 1)ی های اشتقاقی زير با اعمال قاعدهبا توجه به شواهد فوق صورت 
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 [d]با  [t]همگونی   . 6 . 5
در مرز تکواژ پيش از همخوان  [t]واک در ترکی قشقايی هرگاه همخوان انسدادی و بی

 . شودهمگون می [d]ی واک با همخوان در مشخصه [t]قرار گيرد، همخوان  [d]دار انسدادی واک
 ی سوم شخص مفردشناسه+ ساز پسوند گذشته+ ستاک حال (: 8)جدول 

 
ها در اين فعل. دهندهای سوم شخص مفرد فعل را در زمان گذشته نشان میای فوق صورتهداده

ها يک در اين داده. ی سوم شخص مفرد استشناسه /e-/ساز و پسوند گذشته /d-/قسمت اول ستاک فعل، 
 برای تعيين اين که کدام يک از اين دو همخوان صورت. شودديده می  [d] ~ [t]تناوب واجی ميان 

 : گيريمزير را در نظر می ۀزيرساختی است، دو فرضي
 /dd-/همخوانی  ۀصورت زيرساختی است؛ به عبارتی در زيرساخت خوش /d/همخوان  :اول ۀفرضي

اين . تبديل می شود [t]به همخوان انسدادی  ی همخوانی طی يک قاعدهوجود دارد و عضو اول اين خوشه
 :قاعده را می توان به صورت زير نوشت

 
که پس  [d]دار در مرز تکواژ پيش از همخوان واک /d/ دارانسدادی و واکهمخوان ( الف) ۀطبق فرضي

 .شودتبديل می [t] واکو بی به همخوان انسدادیاز آن يک واکه آمده، 
 /td-/همخوانی  ۀصورت زيرساختی است؛ به عبارتی در زيرساخت خوش /t/همخوان :دوم ۀفرضي

تبديل می  [d] دارن انسدادی و واکهمخوانی به همخوا ۀاين خوش اولقاعده عضو وجود دارد و طی يک 
 : توان به صورت زير نوشتاين فرايند را می ۀقاعد. شود

 
دار در مرز تکواژ پيش از انسدادی واک /t/واک ست که همخوان انسدادی و بیبه اين معنا( ب) ۀفرضي

d دار به همخوان واک[d] يک  رای تعيين صورت زيرساختی و مشخص شدن اين که کدامب. تبديل می شود
در ( 3)های جدول داده. تری را بررسی کنيمهای بيشهای فوق درست است، نياز است تا دادهاز فرضيه

 .اندهستند که در اين جا با پسوند ديگری به کار رفته( 01)و ( 8)های جدول واقع همان داده
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 /Ar-/د پسون+ ستاک حال (: 3)جدول 

 

 
در جايگاه پايان ستاک فعل قرار دارد و با اضافه شدن  [t]همخوان ( 3)های جدول در داده

. به صورت زيرساختی باقی مانده و تغييری نکرده است /d-/ساز پسوندی غير از پسوند گذشته
که با  است /t/شود و صورت زيرساختی همخوان ی دوم تأييد میتوان گفت که فرضيهبنابراين می

ساز همگون شده و در با وند گذشته /t/به ستاک، همخوان  /d-/ساز اضافه شدن پسوند گذشته
توان به صورت زير نشان ی اين فرايند را میقاعده. گرددظاهر می [d]بازنمايی آوايی به صورت 

 :داد
 dو  tی واک ميان رو در مشخصههمگونی پس(: 2)ی قاعده

 
موجود در پايان ستاک در مرز تکواژ پيش  /t/واک دهد که همخوان انسدادی بینشان می( 2)ی قاعده

رو و در اين همگونی از نوع پس. شودهمگون می [d]ی واک با همخوان در مشخصه [d]ساز از وند گذشته
گذارد و آن را در ماقبل خود اثر می [t]بر همخوان  [d]است، بدين معنا که همخوان  ی واکمشخصه

 .سازدی واک با خود همگون میخصهمش
 :آيدبه دست می( 2)ی اشتقاقی  زير با اعمال قاعده های فوق صورتبا استفاده از شواهد و تحليل
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 :های زير نيز مشاهده می شوددر داده ی واکبا همخوان پس از خود در مشخصه tهمگونی 

 /mA-/پسوند نهی + ستاک حال (: 01)جدول 

 
در اين .  آورده شده است( 01)های جدول پسوند نهی در ترکی قشقايی است که در داده /mA-/پسوند 

 [d]دار به همخوان واک [m]در بافت پيش از همخوان خيشومی  /t/واک ها همخوان انسدادی و بیداده
وان به تاين فرايند را می. شودی واک همگون میدار پس از خود در مشخصهتبديل شده و با همخوان واک

 :ی زير نشان دادصورت قاعده
 ی واکرو در مشخصههمگونی پس(: 0) قاعده

 

 
در مرز دو  [m]در بافت پيش از همخوان خيشومی  /t/واک همخوان انسدادی و بی( 0)ی طبق قاعده 

 .شودتبديل می [d]دار تکواژ به همخوان واک
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  [l]  با [d]همگونی  . 2 . 5
در  /d/قرار بگيرد، همخوان  [l]در مرز تکواژ پس از همخوان روان  /d/دیهرگاه همخوان انسدا

رو به اين فرايند نوعی همگونی کامل و پيش. شودهمگون می [l]ی کناری و پيوستگی با همخوان مشخصه
 . رودشمار می

+ اسم (: 02)ی سوم شخص مفرد      جدول شناسه+ ساز پسوند گذشته+ ستاک حال (: 00)جدول 
 /dAn-/پسوند 

 
پسوند  /d–/،  "از"پسوند اسمی به معنای  /dAn-/طور که پيش از اين گفته شد، های فوق هماندر داده

های فوق به همخوان ها و ستاکواژه. ی سوم شخص مفرد در زمان گذشته استشناسه /e –/ساز  و  گذشته
و پس از افعال  /dAn–/پسوند اسمی ( 02)ل های موجود در جدوزمانی که پس از اسم. اندختم شده lروان 

ها در اين داده. دهدگيرد، همگونی رخ میقرار  /e–/سوم شخص مفرد يعنی  ۀشناس( 00)موجود در جدول 
زير  ۀبنابراين برای تعيين صورت زيرساختی است، دو فرضي. شودديده می [d] ~ [l]يک تناوب واجی ميان 

 :گيريمرا در نظر می
ای نياز است تا اين همخوان روان صورت زيرساختی است، بنابراين به قاعده /l/همخوان  :اول ۀفرضي

 : توان به صورت زير نوشتاين فرضيه را می. تبديل کند [d]را در مرز تکواژ به همخوان انسدادی 

 
مخوان به ه [l]از همخوان روان  از واکه و پس در مرز تکواژ پيش /l/همخوان روان ( الف) ۀطبق فرضي

 . شودتبديل می [d]دار انسدادی و واک
ای نياز است تا در مرز تکواژ اين صورت زيرساختی است؛ بنابراين به قاعده /d/همخوان  :دومۀ فرضي

 : توان به صورت زير نوشتاين فرضيه را می. تبديل شود [l]همخوان انسدادی به همخوان پيوسته و روان



 117  1331، زمستان 11هاي محلي ايران زمين، شمارۀ  زبان ادبيات و ۀفصلنام 

 

 

 
در مرز تکواژ پيش از واکه و پس از  /d/دار خوان انسدادی و واکدهد که همنشان می( ب) ۀفرضي

 .شودتبديل می [l]به همخوان پيوسته و روان  [l]همخوان روان 
-در بافت پس از همخوا /dAn-/ در پسوند /d/نشان داده شد که همخوان ( 0)پيش از اين در جدول 

 چنينهم. شودرت زيرساختی توليد میهای غيرخيشومی در فرايند واجی شرکت نکرده و به همان صو
در فرايند واجی همگونی شرکت  و يا r ،s ،z ، های های پس از همخواندر بافت /d-/ساز پسوند گذشته

( 111: 2111)  علاوه بر اين روچ(. 6جدول )کند زيرساختی در بازنمايی آوايی تغييری نمی /d/نکرده و 
ترين تر است؛ همخوانی که کمايل همواره به سمت همخوان رساتوليد تم ۀدر همگونی نحو: نويسدمی

[ پيوسته]+ به همخوان [ پيوسته -]بنابراين احتمال تبديل همخوان . بست را در مسير جريان هوا ايجاد کند
صورت زيرساختی است و طی  /d/توان گفت که همخوان بنابراين می .تر از عکس آن استهمواره بيش

 ۀقاعد. شودتبديل می [l]هجا با همخوان کناری پيش از خود همگون شده و به کناری  در مرز( 4) ۀقاعد
 :شوداين فرايند به صورت زير نشان داده می

 
در مرز هجا پيش از واکه و پس از همخوان  /d/ای دهد که همخوان انسدادی و تيغهنشان می( 4) ۀقاعد

 .رو استاين فرايند از نوع همگونی کامل و پيش. شودتبديل می [l]به همخوان کناری  [l]کناری 
 :های اشثقاقی زير به دست می آيدهای فوق صورتو تحليل( 4) ۀبا توجه به قاعد

                                                 
*
. Roach  
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 [b]به  /p/تبديل  . 4 . 5
شود، در صورتی که تبديل می [b]دار به همخوان دولبی و واک /p/واک همخوان انسدادی دولبی و بی

 .دار قرار گيردک همخوان واکدر مرز تکواژ پيش از ي

 
 :دهيمزير را مورد بررسی قرار می یزيرساختی دو فرضيه

از يک همخوان  پيشصورت زيرساختی است و طی يک قاعده در مرز تکواژ  /b/همخوان  :اول ۀفرضي
 . شودتبديل می [p] واکدار به همخوان بیواک

از يک همخوان  پيش يک قاعده در مرز تکواژصورت زيرساختی است و طی  /p/همخوان  :دوم ۀفرضي
تری را مورد های بيشبرای تعيين صورت زيرساختی داده .شودتبديل می [b]دار به همخوان واک دارواک

 .بررسی قرار می دهيم
 "را"ی مفعولی نشانه+ اسم (: 05)جدول 
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در )هايی گرفت، زيرا در بافترا بايد صورت زيرساختی در نظر  /p/های فوق همخوان با توجه به داده
قبل  /p/که همخوان ( مرز تکواژ، در مرز هجا، در درون يک کلمه در جايگاه های آغازی، ميانی و يا پايانی

در صورت آوايی ظاهر  /p/تبديل نشده و صورت زيرساختی يعنی همان  [b]از واکه قرار دارد، به همخوان 
ی اين فرايند را قاعده. ی دوم تأييد می شوداست و فرضيهصورت زيرساختی  /p/در اين صورت . شودمی

 :می توان به صورت زير نوشت
 (p  b)ی واک رو در مشخصههمگونی پس(: 5) ۀقاعد

 
دار به همخوان در مرز تکواژ، پيش از يک همخوان واک [p] واکهمخوان دولبی و بی( 5) ۀطبق قاعد

 . رو و ناقص استهمگونی از نوع پساين . تبديل می شود [b]دار دولبی و واک
 :شوداشتقاقی زير حاصل می صورت( 5) ۀبا توجه به شواهد و تحليل فوق و با اعمال قاعد

 "هاتوپ" ی بازنمايی واژه: 6بازنمايی 

 
 درج . 2

در چارچوب دستور گشتاری درج فعاليتی نحوی است که طی آن يک عنصر ساختاری جديد 
های خاصی از شود؛ به عبارت ديگر در فرايند درج اقلام واژگانی در محلمیبه يک زنجيره افزوده 

در جايگاه فاعل در  thereشوند، مثلًا درج تکواژ منفی و يا درج  يک ساختار دستوری اضافه می
شناسی درج فرايندی است که طی آن يک عنصر واجی در واج(. 240: 2118کريستال، . )جمله
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  آدن(. 000: همان. )شودگفته می"  هشتميان"شود که به آن ه میجديد به يک واژه افزود
ها و يا توليد واکه در علت اصلی درج همخوان را جلوگيری از توليد توالی واکه( 240: 2115)

در فرايند درج يک همخوان بين دو واکه : "نويسدمی( 204: 0085)کامبوزيا . داندآغاز هجا می
ی شود تا خوشهشود يا يک واکه بين دو همخوان درج می"  هاای واکهالتق"شود تا مانع درج می

جا که اين عناصر در مرز ميان دو هجا يا دو تکواژ و گاهی بين دو کلمه  از آن. همخوانی را بشکند
-نواها به شمار می ۀرو در زمرتعلق دارند و از اينتر از واج شوند، به واحدهای بزرگآشکار می

علاوه بر اين . داندها را مجاز نمیهای دنيا توليد توالی واکهجايی بسياری از زبانساخت ه." روند
شوند و حضور واکه در هجاها با همخوان آغاز می ۀها همانند زبان فارسی هماز زباندر برخی 

ها از جمله ترکی قشقايی هشت در بسياری از زبانفرايند ميان. گرددآغاز هجا سبب بدساختی می
بين دو واکه در ترکی قشقايی ذکر شده  "j"ی واکهاز درج نيم هايیدر ادامه نمونه. افتدق میاتفا

ی متوالی درج بين دو واکه [j]ها، غلت در ترکی قشقايی برای جلوگيری از توليد توالی واکه .است
 .شودمی

 
 : /e -/مفعولی  ۀپيش از نشان /j/درج غلت  . 9 . 2

برای جلوگيری از  /j/های مختوم به واکه اضافه شود، غلت به واژه /e-/مفعولی  ۀهرگاه نشان
 . شودها درج میالتقای واکه

 
هرگاه اين تکواژ . رودبرای نشان دادن حالت مفعولی پس از اسم به کار می /e -/های فوق تکواژ در داده

در مرز تکواژ بين اين دو  [j]ها غلت های مختوم به واکه اضافه شود، برای جلوگيری از التقای واکهبه واژه
ی دوم اگر واکه. گيرددوم صورت می ۀغلت بين دو واکه با توجه به واک به طور کلی درج. شودواکه درج می

برای . شوددرج می [w]ای پسين باشد، غلت دوم واکه ۀو در صورتی که واک [j]ای پيشين باشد، غلت واکه

                                                 
*
. epenthesis 

†
. Odden  

‡
. hiatus 



 122  1331، زمستان 11هاي محلي ايران زمين، شمارۀ  زبان ادبيات و ۀفصلنام 

 

 

به / j/غلت . گيريمدر نظر می [] ~ [j]واجی يک تناوب واجی ميان  تبيين تفاوت ميان صورت آوايی و
رود که هنگام افزودن شود و تنها زمانی به کار میعنوان همخوان ميانجی در صورت منفرد واژه ديده نمی

ز اين همخوان ميانجی پيش ا. ها وجود داردشوند، التقای واکههايی که به واکه ختم میای به ستاکوند واکه
 :توان به صورت زير نوشتی اين فرايند را میقاعده. شودشوند، ديده نمیوندهايی که با همخوان شروع می

 درج غلت (: 6) دۀقاع

 
درج  [j]پيشين و ميانی غلت  ۀدهد که در مرز تکواژ پس از واکه و پيش از يک واکنشان می( 6) ۀقاعد

 .    شودمی
   

 : /Ar -/تکواژ پيش از  /j/درج غلت   . 6 . 2
در ترکی قشقايی زمان آينده با اضافه شدن اين پسوند به . پسوند فعل در زمان آينده است /Ar-/تکواژ 

در سوم . صورت سوم شخص مفرد زمان آينده هستند ۀهای زير نشان دهندداده. شودستاک حال ساخته می
سوم شخص مفرد تکواژ  ۀبه عبارتی شناس شود؛شخص مفرد زمان آينده تنها پسوند آينده به ستاک اضافه می

 /Ar-/ميان دو واکه پيش از تکواژ  /j/اگر اين پسوند به فعل مختوم به واکه اضافه شود، غلت . صفر است
 ۀهای پيشين و افراشتگی همگون شده و به واکدر مشخصه /j/ پايان فعل نيز با غلت  ۀشود و واکدرج می

 .دهدرخ می  اين صورت ارتقاء واکهدر . پيشين و ميانی تبديل می شود
 تکواژ آينده+ ستاک حال (: 08)جدول 

 
                                                 

*
. vowel raising 
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دهد، برای توليد صورت آوايی سوم شخص مفرد فعل از ستاک های فوق نشان میهمان طور که داده

چنين هماهنگی واکه بر صورت واجی شدگی و يک درجه افراشتگی واکه و همدرج، پيشين ۀحال سه قاعد
شدگی و يک درجه در پيشين. توضيح داده شد( 0 -2 -0)درج غلت در بخش  ۀقاعد. دشواعمال می

بدين . سازدپيش از خود را تحت تأثير قرار داده و آن را با خود همگون می ۀواک [j]افراشتگی واکه، غلت 
اين  ۀقاعد. شودهمگون می [j]با غلت [ افراشته]+ و [ پسين -]ی ماقبل غلت در مشخصه ۀصورت که واک

 :توان به صورت زير نوشتفرايند را می

 
پيشين ۀبه واک [j]پسين در مرز تکواژ پيش از همخوان پيشين  ۀبه اين معناست که يک واک( 05) ۀقاعد

 .شودمتناظر خود تبديل می
شود؛ به اين ستاک تعيين می ۀپسوند با توجه به واک کۀای پيشين و يا پسين بودن وااکهدر هماهنگی و

]+ ستاک  ۀخواهد بود و اگر واک[ پسين -]باشد، واکه پسوند نيز [ پسين -]ای ستاک واکه ۀا که اگر واکمعن
 ۀبا واک /Ar-/پسوند  ۀواک( 08)های جدول در داده. خواهد بود[ پسين]+ پسوند نيز  ۀباشد، واک[ پسين

ستاک  ۀو اگر واک [r-] باشد، به صورت[ پسين]+ ستاک  کۀدر اين صورت اگر وا. شودستاک همگون می
 :نويسی کردتوان به صورت زير فرمولاين فرايند را می. شودتوليد می [ar-]باشد، به صورت [ پسين-]

 

 
 . شودستاک همگون می ۀبا واک[ پسين α]  ۀپسوند در مشخص ۀدهد که واکنشان می( 06) دۀقاع
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 : /a-/پيش از پسوند  /j/درج غلت .  2. 2
. دهدشود و آن اسم را مفعول غير مستقيم فعل قرار میبه اسم اضافه می /a-/ر ترکی قشقايی پسوند د

اگر اسمی که تکواژ . ای در ترکی قشقايی است"به"  یاين پسوند در واقع پسوند حالت مفعول با واسطه
در مرز  /j/ها، غلت ای واکهشود به واکه ختم شده باشد، برای جلوگيری از التقبه آن اضافه می /a-/مفعولی 

 .شودتکواژ ميان دو واکه درج می

 
ای به اسم مختوم "به"دهد که در اثر اضافه شدن پسوند حالت مفعول باواسطه ها نشان میبررسی داده

ای پسين پايانی اسم واکه ۀپس از آن اگر واک. شوددرج می /j/ها غلت به واکه برای جلوگيری از التقای واکه
 ۀبايد توجه داشت که اگر واک.. دشوپيشين شده و يک درجه نيز افراشته می /j/، در اثر همگونی با غلت باشد

در مورد  مثلاً . گيردای افراشته باشد، تحت تأثير فرايندهای همگونی و ارتقاء واکه قرار نمیپايانی اسم واکه
 .شوددرج می /j/تنها غلت  /a-/به هنگام اضافه شدن پسوند  /su/تک هجايی  ۀکلم

 صورت آوايی                               صورت واجی                معنی فارسی                         
                     /su + a/                  →             [su-ja]                         به آب 

ود، فرايند درج در ترکی قشقايی فرايندی نسبتاً فعال است شهای فوق مشاهده میطور که در مثالهمان
توان ديد های فوق به وضوح میدر داده. افتدها در مرز تکواژ اتفاق میکه به علت جلوگيری از التقای واکه

مجاور افراشته باشد و به طور کلی اين  ۀاول از دو واک ۀشود که واکمیزمانی بين دو واکه درج  [j]که غلت 
 .گيردها صورت میبرای جلوگيری از توليد توالی واکه امر

 

                                                 
*
. dative case 
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 ایهماهنگی واکه .8
ای معروفند، از ای يا هماهنگی واکهشدگی واکهای که به طور کلی به نام پيشينهای واکههمگونی"

 هااين نوع از همگونی. بسامدترند، اما با اين حال بسيار معمول هستندهای همخوانی تا حدی کمهمگونی
ای فرايندی هماهنگی واکه( 30: 0084،  آرلاتور." )اندرو مشاهده شدهرو و پسنيز به دو صورت پيش

اين فرايند در . شودستاک مشخص می ۀپسوند با توجه به واک ۀن واکاست که طی آن پسين يا پيشين بود
 ۀی پسين با واکمشخصه ها دروندبسياری از پس ۀزبانی واک ۀدر اين گون. يی بسيار فعال استترکی قشقا

 .در اين جا تنها به دو نمونه از اين پسوندها اشاره خواهد شد. شودستاک همگون می
 

 ی ستاکی پسوند جمع با واکههماهنگی واکه  -9 -8
اگر اين پسوند به اسمی اضافه شود تا صورت جمع آن . پسوند جمع است /lAr-/در ترکی قشقايی 

شود، بدين صورت که اگر ی ستاک همگون میی پسين با واکهد در مشخصهی پسوناسم را بسازد، واکه
ظاهر خواهد  /lr-/شود؛ يعنی به صورت ی پسوند نيز پسين میای پسين باشد، واکهی ستاک واکهواکه

 .خواهد بود /lar-/و در نتيجه تکواژ جمع   /a/ی پسوند ای پيشين باشد، واکهی ستاک واکهشد، اما اگر واکه

 

 
 .شودستاک همگون می ۀبا واک[ پسين± ] ۀپسوند در مشخص ۀدهد که واکاين قاعده نشان می

 

                                                 
*
. Arlotto 
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 ستاک ۀپسوند نهی با واک ۀهماهنگی واک . 6. 8
 کۀوا. به صورت امر ساخته می شود  /mA-/ در ترکی قشقايی صورت نهی فعل با اضافه کردن پسوند 

. پسين همگون می شود ۀستاک در مشخص ۀت کرده و با واکای شرکنگی واکهاين پسوند در فرايند هماه
 (20جدول 

 
 

-اين فرايند را می ۀقاعد. ستاک همگون می شود ۀپسين با واک ۀپسوند در مشخص ۀهای فوق واکدر داده

 :توان به صورت زير نشان داد

 
 .شودیستاک همگون م ۀبا واک[ پسين α] ۀپسوند در مشخص ۀدهد که واکمی اين قاعده نشان

 
 ايرینتيجه. 9

ای در ترکی قشقايی تحليل و تبيين در اين مقاله فرايند های واجی همگونی، حذف و هماهنگی واکه
توان با اين تمايل را می. ترنددهد که اين سه فرايند از ساير فرايند ها فعالبررسی اين فرايند ها نشان می. شد

ی زبانی نتايج های واجی در اين گونهبررسی و تحليل فرايند. و سهولت در تلفظ تعبير کرد  اصل کم کوشی
 :دهدزير را نشان می

و  [m]و يا  [n]های خيشومی در مرز تکواژ پس از همخوان /d/در ترکی قشقايی همخوان انسدادی . 0
ی رو در مشخصهاين فرايند نوعی همگونی پيش. شودتبديل می [n]قبل از واکه به همخوان خيشومی 

 /d/پيش از همخوان  [n]در صورت وجود همخوان خيشومی . رودبه شمار می[ خيشومی]+ ی توليد هنحو

                                                 
*
 Least effort 
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پيش  [m]شود، اما در صورتی که همخوان خيشومی همگونی کامل رخ داده و  تشديد عارضی حاصل می
 . دهدهمگونی ناقص رخ می /d/از 

اين . شودتوليد می [dd] به صورت /td/ همخوانی ۀبا عملکرد فرايند همگونی در مرز تکواژ، خوش. 2
 .داری استواک ۀرو در مشخصهمگونی کامل و پيش تبديل نوعی

در مرز تکواژ با همخوان روان پس از خود کاملًا همگون  /d/زبانی همخوان انسدادی  ۀدر اين گون. 0
 ۀی نحورو در مشخصهکامل و پيش اين فرايند نوعی همگونی. شودتبديل می [l]شده و به همخوان روان 

 . رودبه شمار می[ کناری]+ و [ پيوسته]+ توليد 
 [b]دار به همخوان دولبی و واک /p/در جايگاه مرز تکواژ، همخوان انسدادی، دو لبی و بی واک . 4

 . قرار گيرد [l]پيش از همخوان کناری  /p/شود، در صورتی که همخوان تبديل می
ه ، ب.شودها درج میبرای جلوگيری از التقای واکه [j]ر مرز تکواژ غلت ها ددر حالت التقاء واکه. 5

شدگی واکه و افراشتگی آن های پيشينپايانی ستاک در مشخصه ۀطوری که تأثير آن بر روی واک
 .انکارناشدنی است

ستاک در  ۀبا واک /mA/و پسوند نهی /lAr/پسوند جمع  ۀای، واکهماهنگی واکه طی فرايند .6
 .شودپسين همگون می ۀمشخص

محل توليد منجر به همگونی کامل و تشديد های همزبانی همگونی در همخوان ۀدر اين گون. 0
 /l/و همخوان  /-td-/در توالی  /t/، همخوان /-nd-/در توالی  /n/به عنوان مثال همخوان . شودعارضی می

 ./-ld-/در توالی 
های ترکی در ايران مانند ترکی بيجار و ترکی انواع گونههای ترکی قشقايی با ساير يکی از تفاوت. 8

شوند، اما در ستاک هماهنگ می ۀبا واک[ پسين] ۀفقط در مشخص ندها در اين گونهزنجان در اين است که و
اين نکته به . دهدای رخ میهای پسين و هم گردی هماهنگی واکههای ترکی هم در مشخصهساير گونه

 . های ترکی حائز اهميت استاختی انواع گونهشنلحاظ مطالعات رده
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